
تاقديس

معمارى و عدم رعايت حقوق مولف 

كرمانشاه با بيستون و طاق بستانش با مردم خونگرم و شيرين لهجه اش 
طى يك دهه گذشته براى من و همكارانم هميشه ديدنى و جذاب بوده 
ــهر رفتم و  ــال بار ديگر به اين ش ــت. دوهفته پيش پس از چندس اس
ــارت كردم. از جمله به ديدن تالار  ــش را اين بار با خانواده زي ديدنى هاي
شهر كرمانشاه رفتيم كه حدود 10سال پيش در دفتر «تجير» طراحى 
كرده بوديم و هم اكنون يكى از مراكز فرهنگى جهت برگزارى سمينارها، 
ــت. در طراحى اين بنا سعى  ــيقى و سينماس تئاتر ها، برنامه هاى موس
ــتان آزادگان داشته  ــت رو به بوس ــتيم حجمى پر با نمايى يكدس داش
ــيم كه به صورت ديوارى ساده با گشودگى هاى حساب شده خود را  باش

به رهگذران بنماياند.
مدت ها به دنبال سنگ مناسبى بوديم كه ضمن دوام به زيبايى بنا نيز 
بيفزايد. بالاخره سنگ گرانيت نطنز انتخاب و نماى اصلى با آن پوشانده 
شد البته كوه هاى ديدنى اطراف كرمانشاه پيش رويمان بود و الهام بخش 
ــى. اين تالار بعد ها تالار انتظار نام گرفت كه حتما مصلحتى  در طراح
در پس اين نام گذارى نهفته بود. جهت نصب تابلو اين عنوان نيز مكان 
ــد كه به خوبى مى توانست معرف اين مكان  مناسبى در نظر گرفته ش

فرهنگى باشد. 
يكشنبه اول بهمن 92 وقتى به ديدن دستپخت خود رفتيم، در كمال 
ــت. در  ــديم كه كاملا برايمان تازگى داش حيرت با صحنه اى مواجه ش
مهم ترين بخش نماى اصلى كه قرار بود ديواره سخت و خوشرنگ خود 
را نشان دهد، با تابلو عظيمى مواجه شديم كه تقريبا نصف نما را پوشانده 

و به آن چسبانده بود. 
ــود كمك هاى بى دريغ  ــت و با وج ــف ما پايانى نداش تعجب و تاس
كاركنان دلسوزى كه تمام درها را به رويمان گشودند در مقابل عملى كه 
انجام شده بود، حرفى نداشتند. به اين بهانه چند نكته را در زمينه حرفه 

و هنر معمارى يادآور مى شود: 
ــوراخ كردن و  ــو عظيم فوق (پنج متر در 9متر) احتمالا با س 1) تابل
ــده و شايد چسب سنگ استفاده شده كه در  پيچ بر سنگ ها انجام ش
هر دوحالت خسارت هاى جبران ناپذيرى به نماى ساختمان وارد خواهد 
كرد. اگر آب به پشت اين قطعات نفوذ كند، با يخ زدگى اين خسارت ها 

دوچندان خواهد شد. 
ــوالى از گروه  ــته كوچك ترين س 2) جهت نصب اين تابلو خط نوش
ــازندگان  ــوولان و س طراحان به عمل نيامد و گويى آنان همچون مس
ــات، برق، بتن ريزى و... كارشان را كرده و دستمزدشان را  بخش تاسيس
ــووليتى  هم دريافت كرده و پى كار خود رفته اند بنابراين هيچ گونه مس
ــا ندارند. در صورتى كه اگر اتفاق ناگوارى مانند زلزله و  در قبال اين بن
آتش سوزى رخ دهد و علت آن قصور در طراحى و اجرا باشد، طراحان، 

مشاور و پيمانكار مسووليت تام وتمام دارند. 
3) اينجاست كه مساله حقوق مولف مطرح مى شود كه آيا معماران 
حق و حقوقى معنوى همچون اديبان، نقاشان، سينماگران، موسيقيدانان 
ــوى هيچ هنرمندى  ــر دارند؟ هرچند حقوق معن ــر اصحاب هن و ديگ

به صورت شايسته رعايت نمى شود. 
ــهر كرمانشاه به تاريخ  ــت كه در روزنامه «باختر» چاپ ش جالب اس
ــه اى با عنوان «حقوق معنوى هنرمندان يك  اول بهمن 1392 در مقال
ــت» ضمن گلايه از عدم رعايت تنها حقوق يك نقاش  الزام حقوقى اس
ــاهى به نام ايرج قبادى به بخش هايى از  ــته كرمانش چهره نگار برجس

سخنان يكى از مسوولان عاليرتبه استان اشاره كرده كه: 
«مالكيت معنوى و حقوق مربوط به آن يكى از اركان مهم تمدن ملل 
ــت و از قديم الايام مطمح نظر ملت ها و كشور ها بوده است. مالكيت  اس
معنوى كه محتمل بر مالكيت صنعتى و ادبى و حقوق جانبى آنهاست به 
اندازه اى حايزاهميت است كه تمام ملل دنيا علاوه بر قوانين داخلى براى 

حمايت آن در سطح جهانى نيز قرارداد هاى متعددى را امضا كرده اند. 
ــت كه ديگران بايد به حقوق  يكى از مولفه هاى اين مالكيت آن اس
ــون از دارنده اين حق حمايت مى كند و در  مولف احترام بگذارند و قان
صورت ناديده گرفتن آن مولف يا هنرمند مى تواند عليه كسانى كه بدون 
ــب اجازه از صاحب اثر با ناديده گرفتن نام خالق اثر و بدون كسب  كس
ــند به طور قانونى حق دارد با طرح  اجازه مولف اقداماتى انجام داده باش

دعوا در مراجع حقوقى پيگير اين موضوع باشد.»
بنابراين آيا آثار معمارى كه طى تاريخ بشريت هميشه بخش مهمى از 
هنر و فرهنگ جوامع گوناگون را تشكيل مى داده، مى تواند اينچنين مورد 
ــال هايى طولانى پابرجا خواهد  بى مهرى قرار گيرد. آن هم بنايى كه س

ماند و تحت حمايت ميراث فرهنگى قرار خواهد داشت. 
ــوان در زمينه هاى گوناگون  ــوق را امروزه مى ت ــق و حقوق ف 4) ح
ــابقات معمارى كه غالبا حق به  ــترش داد. از جمله در زمينه مس گس
ــد و پروژه هاى برنده، مخصوصا آثار معماران جوان اجرا  حق دار نمى رس
ــود و غالبا برگزار كنندگان هرگونه دخل و تصرف را در پروژه ها  نمى ش

براى خود مجاز مى دانند. 
5) متاسفانه سنتى ديرپا در وطن ما جارى بوده و هست كه معمولا 
نام طراحان آثار معمارى ذكر نمى شد و ساختمان ها به نام كارفرمايان و 
صاحبان مال و قدرت نام گذارى مى شد. علت آن را غالبا تواضع و فروتنى 
هنرمند عارف مسلك مى دانستندكه مايل بوده نامش در كتيبه معرف بنا 
نباشد. در صورتى كه اگر چنين مى بود، چرا شاعران بزرگ در گذشته نام 
يا تخلص خود را در انتهاى غزل و قصيده خود به كرات تكرار مى كردند 
ــأن عرفانى شان كاسته نمى شد و حق و حقوق خالق اثر در اين  و از ش

زمينه كاملا رعايت مى شد. 
آنچه بيان شد فقط گوشه اى از گلايه هاى ما معماران و طراحان در 
اين دوره زمانه است كه متاسفانه ساخت وساز هاى بى رويه و بناهاى زشت 
و پرگو با احجام و فرم هاى محيرالعقول نام بسيارى از آرشيتكت هايى را 

كه مرتكب چنين اعمالى نشده اند را نيز مخدوش كرده است. 
ــاهد تخريب هاى بسيار  ــتكارى هاى فوق ش همچنين علاوه بر دس
ــرمايه و با مجوز  ــترده اى هستيم كه متاسفانه توسط صاحبان س گس
شهردارى ها صورت مى گيرد و آثار معمارى مخصوصا 200سال گذشته 
(دوران قاجار و پهلوى اول) همچون فرزندان يتيم و بى صاحب در معرض 
تخريب قرار دارند. از جمله خانه هاى زيباى شهر دزفول كه در ادامه سفر 
كرمانشاه ديدارشان ميسر شد در معرض تخريب هستند. اگر چاره اى 
اساسى نشود در سال هاى آينده شاهد ويرانى گسترده اى خواهيم بود. 
ــهرى خفته در زير خانه هاى دزفول) هم اكنون به  شوادان هادزفول (ش
صورت مخروبه اى درآمده كه در صورت احيا از شگفتى هاى شهر سازى 

جهان خواهد بود. 
ذكر مصيبت و درددل ما معماران تمامى ندارد. شايد بهتر آن باشد 
كه چشم بربنديم و به كنجى نشسته صم بكم از ديدار ايران عزيز نيز 

دست برداريم. 

شهر هوشمند

وين؛ گام نخست در 
رده بندى شهر هاى هوشمند 
ــات، تكنولوژى و  در رده بندى ثب
رتبه بندى شهر هاى هوشمند دنيا كه 
ــن به تازگى انجام  ــط آرتور كوه توس
ــن در جايگاه  ــهر وي ــت، ش يافته اس

نخست جدول قرار گرفت.
ــهرهاى تورنتو  ــن ش ــس از وي پ
ــد و پس از  ــاى گرفته ان ــس ج و پاري
ــدن، توكيو، برلين،  آنها نيويورك، لن
ــلون  ــگ و بارس ــاگ، هنگ كن كپنه
ــس از تحقيقات  ــرار دارند. كوهن پ ق
گسترده اى كه سال گذشته پيرامون 
نوآورى شهرهاى هوشمند در سراسر 
جهان انجام داد، توانست براى اولين بار 
ــهرهاى  ــتين رتبه بندى ش به نخس
هوشمند در سطح جهان دست يابد. 
بنا بر عقيده كوهن، نوآورى و ثبات از 
مهم ترين معيارهاى تعيين يك شهر 

هوشمند  هستند.
ــاورى  ــتفاده از فن ــن اس همچني
ــات براى مديريت  اطلاعات و ارتباط
ــز از ديگر فاكتورهاى  بهينه منابع ني
ــمار  ــته در اين رده بندى به ش برجس
ــال ناباورى وين تنها  مى روند. در كم
شهر در بين 10شهر جهان است كه 
ــت را در تمام شاخص هاى  رتبه نخس
مهم شهرهاى هوشمند مانند نوآورى 
ــهر سبز، كيفيت  شهرى، منطقه ش
ــت  ــهر ديجيتال به دس ــى و ش زندگ
ــهر وين، عوامل  آورد. در خصوص ش
ديگرى همچون سطح رفاه و دارابودن 
ــرات مخرب بر  ــن ميزان تاثي كمتري
محيط زيست از عوامل تعيين كننده 

به حساب آمده اند.
ــى بالغ بر  ــا جمعيت ــهر وين ب ش
ــاى  ــى از مثال ه ــر يك 1/7ميليون نف
ــاه در زندگى  ــطح رف جهانى براى س
ــود. در بين  ــوب مى ش شهرى محس
ــه كوهن در  ــى فاكتورهايى ك تمام
رده بندى خود مدنظر قرار داده است، 
ــد  ــهرى بود كه قادر ش وين تنها ش
ــرار گيرد.  ــدر جدول ده تايى ق در ص
ــهر با تمركز روى اهداف شهر  اين ش
هوشمند، پيشرفت برنامه هايى مانند 
ــمند تا سال  ــم انداز انرژى هوش چش
2050، نقشه راه تا سال 2020 و طرح 
ــا 2015 را پيگيرى  اجرايى 2012 ت

كرد.
ــا ادغام  ــن نيز ب ــزان وي برنامه ري
فرآيندهاى مشاوره، ساخت و اجراى 
كاهش كربن در سيستم حمل ونقل و 
همچنين تغييرات برنامه ريزى استفاده 
ــهر  از زمين، وين را در فناورى هاى ش
ــمند به مهم ترين شهر اروپايى  هوش

بدل كردند.
ــاى  فعاليت ه ــن  وي ــن  همچني
بى نظيرى در زمينه دسترسى عمومى 
ــى از معدود  ــات دارد و يك به اطلاع
شهرهايى است كه با جديت در زمينه 
توسعه City Protocol فعال است.

ــهرهاى تورنتو  ــان ش ــن مي در اي
ــمگيرى  ــاى چش ــس تلاش ه و پاري
ــتم  در زمينه ايجاد نوآورى در سيس
ــمند و همين طور  ــل هوش حمل ونق
بالابردن بهره ورى حمل ونقل با مترو 
ــور تاكنون براى  ــته اند، همين ط داش
هوشمندسازى شهروندان خود چند 
ــهر هاى دنيا  ــه ش ــر از بقي گام جلوت

بوده اند.
 پاريس يكى از نخستين شهرهاى 
مهم جهان بود كه ابتكارات گوناگونى 
را در سيستم حمل ونقل خود به وجود 
ــهر برنامه دوچرخه هاى  آورد. اين ش
ــتراكى را به اجرا درآورد كه امروز  اش
ــن  ــن و موفق تري ــى از بزرگ تري يك
ــهروندان به  ــب ش ــاى ترغي طرح ه

دوچرخه سوارى شناخته مى شود. 
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تصـور كنيد بـا ناراحتى وارد اتاقى مى شـويد كه آن اتاق، ناراحتى تـان را درك 
مى كنـد. اتاق، فضا را به گونه اى برايتان مهيا مى كند كه ناراحتى از بين مى رود و 
به آرامش مى رسيد. اشتباه نكنيد، اين يك فيلم تخيلى نيست. شما پا به خانه اى 
با «معمارى هوشـمند» گذاشته ايد. شهر هوشمند و به تبع آن معمارى هوشمند، 
پديده هـاى جديـدى هسـتند. در اين ميان ژاپـن در تلفيق الگوهـاى بومى با 
فناورى هاى پيشرفته و نوين، كشورى موفق در اين زمينه محسوب مى شود. در 
كشورهاى پيشرفته، بحث معمارى و شهرسازى هوشمند از سال ها پيش در كانون 
توجه مطالعات علمى-آكادميك قرار گرفته، اما ايران در اين راسـتا حتى گامى 
چند هم برنداشته اسـت. از همين رو است كه وقتى دكتر محمدمهدى مولايى، 
نويسنده و مدرس دانشگاه، به قضاوت درباره وضعيت معمارى و شهرسازى ايران 
مى نشـيند، بيش از هرچيز به مظلوميت معمارى و آسيب هاى شهرسازى اشاره 

مى كند. ماحصل گفت وگوى مولايى با «شرق» پيش روى  شماست. 

اگرچه ما راه درازى تا رسيدن به شهر هوشمند داريم اما چگونه مى توان  �
وضعيت بحرانى كنونى معمارى را در شهرها بهبود بخشيد تا مردم با معمارى 

وارد تعامل شوند؟ 
يكى از مباحث مهمى كه درحال حاضر در حوزه هاى مديريتى مطرح مى شود، 
ــت. در اين بحث بايد الگوهايى كه در معمارى  ــلامى اس ــهر ايرانى- اس بحث ش
شهرهاى گذشته وجود داشته و هندسه، مفاهيم و زيبايى را كه در گذشته تعريف 
ــدرن در معمارى امروز  ــم و در كنار مدل و فناورى م ــتخراج كني مى كرديم، اس
داشته باشيم. امروز ما به اين سمت در حال حركت هستيم. اما در بحث معمارى 
شهرسازى اين تغييرات كند پيش مى رود چون جايى را كه ساخته  شده نمى توان 
ــد را به وجود آوريم. تغيير به صورت تدريجى  ــب كرد تا دوباره فضايى جدي تخري

شكل مى گيرد. 
تعريف درست «هوشمندى» در معمارى موضوعى جدى است. چگونه در  �

اين شرايط مى توان آن را صحيح اجرا كرد؟ 
ــاى روز براى  ــتفاده از تكنولوژى ها و فناورى ه ــمندى در معمارى اس هوش
هوشمندكردن بنا و شهر است. اين هم يك نظريه پشتش است. در سال 1960 
تئورى گفت وگو يا conversation مطرح شد و فردى به اسم پاسك آن را طرح 
كرد. اين نظريه مى گويد بايد به سمتى رفت كه بتوان با معمارى تعامل داشت. 
در حقيقت بحث تعامل با معمارى و شهر از آنجا ريشه گرفت و به سال 1990 
رسيد كه وارد معمارى شد. پس كلا بحث هوشمندى اين است كه معمارى به 
سمتى برود كه بتواند با انسان تعامل داشته باشد و به نيازهاى متغير انسان پاسخ 

مناسب و بهينه ترى دهد. 
تغيير و ساخت چه مواردى در يك بنا معرف معمارى هوشمند است؟  �

ــا توجه به تغييرات  ــمند بتواند ب ــن معمارى يعنى يك بنا به صورت هوش اي
ــويم  ــان دهد. در بحث رفتارى اگر وارد ش اقليمى اى كه وجود دارد واكنش نش
ــمند به اين سمت مى رود كه اصلا فضا با انسان بايد نوعى  ايده آل معمارى هوش
تعامل حتى حسى داشته باشد. به عنوان مثال شما وارد اتاقتان مى شويد و ناراحت 
هستيد، فضا بايد اين را درك كند و چيزى را در اختيارتان بگذارد كه بتواند اين 
ــما بگيرد. در يك بيمارستان در اتاقى كه بيمارها خوابيده اند فضا  نگرانى را از ش
ــرايط بهترى را برايشان  چه كمكى مى تواند به بيمارها كند؟ فضا بايد بتواند ش
ايجاد كند. در سطح ديگر معمارى هوشمند، بحث استفاده از انرژى مطرح است. 
به عنوان مثال ما در اين اتاق نشسته ايم و در حال گفت وگو هستيم. كل اين اتاق 
روشن است در حالى كه نياز نيست، مى توانست اينجا به صورت نقطه اى روشن 
ــى و گرمايشى گاهى مى بينيم در يك سوله بزرگ  ــد. از نظر بحث سرمايش باش
ــه اى ورزش كنند در حالى كه لازم  ــا را گرم مى كنند كه دونفر در گوش كل فض
نيست. مى شود به صورت نقطه اى فرد را شناسايى كنيم و آن آسايش حرارتى را 

در اختيارش بگذاريم. 
آيا در ايران چنين تكنولوژى اى به كار برده مى شود؟  �

ــفانه يا خوشبختانه ما در كشورمان انرژى ارزان قيمت داريم؛ منابعى از  متاس
گاز و نفت. بنابراين هنوز به آن نقطه نرسيده ايم كه اين نگرانى را احساس كنيم 
كه انرژى برق و گرمايش و سرمايش چيزهايى هستند كه چقدر مى توانند براى 
ما چالش برانگيز باشند. كشورهاى ديگر به دليل نداشتن انرژى نفت و گاز و منابع 
طبيعى اين دغدغه را به صورت جدى دارند. درواقع اين كمبود در آنها باعث شده 
است به سمتى بروند كه انرژى هاى جايگزين داشته باشند. اما هنوز ما به سطحى 

نرسيده ايم كه احساس كنيم بايد از اين روش ها استفاده كنيم. 
در حوزه شهرى اين هوشمندى چه مواردى را پوشش مى دهد؟  �

مباحثى مثل حمل ونقل و مى توان ترافيك را شناسايى كرد كه اگر در جايى 
گره اى به وجود آمد به سرعت بتوان آن را برطرف كرد يا مثلا مردم تهران شب هاى 
ــهر مى روند و نقاطى را كه مردم در آنجا جمع  ــمت ش تعطيل اغلب به كدام قس
مى شوند رصد كنند تا ببينند آنجا چه نيازهايى دارد كه در حقيقت بتوان به آن 
پاسخ داد. روشنايى هاى شهر در چه فضاهايى و چه زمان هايى باشد. آيا ما حتما 
ــب روشن نگه داريم؟ ما مى توانيم تمام شهر  ــهر را در طول ش نياز داريم تمام ش
ــورهايى وجود داشته باشد كه به عنوان مثال زمانى  را مونيتور كنيم يعنى سنس
ــته باشد آنجا روشنايى نباشد. در حقيقت شهر  كه ترددى روى پلى وجود نداش
ــمند براى ضرورت پاسخ به نياز مردم آن شهر شكل مى گيرد. شايد جالب  هوش
باشد كه به نمونه هايى از مصالح مورد استفاده در شهر هوشمند اشاره كنيم. موادى 
كه مى توانند انرژى را از شكلى به شكل ديگر تغيير و با محرك هاى خارجى بتوانند 
تغيير خصوصيت دهند. ساده ترين آنها شيشه فتوكروميك عينك هاست كه وقتى 
ــاده ترين مواد  ــود. اين س تابش صورت مى گيرد تغيير رنگ مى دهد و كدر مى ش
هوشمند است. مواد ديگرى هم هستند كه انرژى را تغيير مى دهند مثلا روى تير 
ــود دارد كه تابش را دريافت مى كند و انرژى  چراغ برق ها مى بينيد صفحه اى وج
خورشيدى را به الكتريسيته تبديل و آن چراغ مستقل از آن انرژى استفاده مى كند. 

آيا در شهر هاى بزرگ ايران كه مردم درگير ترافيك هاى سنگين و مواردى  �
از اين قبيل هستند ضرورت شكل گيرى شهر هوشمند اهميت پيدا مى كند؟ 

طبيعتا اين ضرورت وجود دارد. در حقيقت بايد شهر را طورى طراحى كنيم 
كه بيشتر پاسخگوى نيازهاى شهروندان باشد. اينها مباحثى است كه متخصصان 

اين حوزه در ايران هم به آن فكر مى كنند. 
اگر قرار باشد چنين كارى اجرايى شود به عنوان مثال هوشمند سازى در  �

تهران چقدر كار مى برد؟ 
طبيعتا در تهران كار مى برد، اما ظرفيتش را هم دارد. چون فرصت و تهديد در 
كنار هم قرار دارند. وقتى در جايى چالشى وجود دارد در حقيقت باعث مى شود 
ــته شود. ما در تهران  فرصت هايى به وجود آيد كه آن چالش ها و تهديدها برداش
مشكلات شهرى زيادى داريم، ساده ترين آن اين است كه وقتى باران مى بارد در 
تمام شهر ترافيك و آبگرفتگى ايجاد مى شود. خيلى از اين مشكلات را مى توان با 

استفاده از چند سيستم هوشمند برطرف كرد. 
فرض كنيد يك شـهر هوشمند همان طور كه گفتيد ظرف چندساعت با  �

بارش شـديد باران مواجه مى شـود، تحت چنين شرايطى براى جلوگيرى از 
اتلاف وقت و آبگرفتگى معابر و ترافيك و مشكلات ديگرى كه در شهر تهران 

پيش مى آيد چه مدلى بايد برنامه ريزى شود تا اين مشكلات برطرف شود؟ 
براى اين كار، طرح هاى زيربنايى نياز است. براى دفع آب سطحى، سيستم هاى 
مكانيزه هوشمندى وجود دارد كه با توجه به حجم و سطح آبى كه در معابر وجود 
دارد بتوان آن را به سمت كانال هايى كه خودشان در آن زمان باز مى شوند هدايت 
كرد تا بتوان آب را از سطح معابر خارج كرد. آسفالت هايى هستند كه وقتى بارشى 

صورت مى گيرد، مى توانند خيس نشوند و آب را روى خود حفظ نكنند و خيسى 
را كه در جاده باعث لغزندگى مى شود، نداشته باشند. 

فكر مى كنيد چه موانعى بر سر راه ايجاد شهر هوشمند در ايران وجود دارد؟  �
ــمتى نرفته ايم كه بتوانيم الگويى براى شهر  ما چون هنوز در اين زمينه به س
هوشمند در ايران ارايه كنيم بنابراين هنوز به هيچ مانعى هم بر نخورده ايم! زمانى 
مى توانيم موانعى را برايش تعريف كنيم كه به سمت شهر هوشمند حركت كرده 

باشيم. 
آيا نيروى متخصص مورد نياز در اين زمينه داريم؟  �

امروز نيرويى نداريم كه بخواهيم در اين حوزه در داخل كشور در اين زمينه به 
ما كمك كند ولى دانشگاه ها به اين سمت مى روند و گرايش هايى را ايجاد كرده اند 
كه بتوانيم متخصصانى را در آينده در اين حوزه داشته باشيم اما واقعيت اين است 

كه امروز فقدان متخصصانى كه بتوانند در اين حوزه عمل كنند، وجود دارد. 
آينده شهر هوشمند در ايران را چگونه پيش بينى مى كنيد؟  �

در مجموع ما در ابتداى راه هستيم و كارهاى قابل ملاحظه اى را در اين حوزه 
انجام نداده ايم كه امروز بتوانيم درموردش صحبت كنيم. 

شما به تازگى كنفرانسـى درخصوص معمارى پايدار داشتيد، اصولا به چه  �
معمارى اى پايدار مى گويند؟ 

تعاريف مختلفى مى توان از معمارى پايدار داشت زيرا پايدارى بحث گسترده اى 
است كه در حوزه هاى ديگر هم قابل تعريف است، به عنوان مثال از توسعه پايدار 
به معمارى پايدار و سپس به شهر پايدار مى رسيم. يا در بحث پايدارى اجتماعى 
ــود كه فضا از نظر اجتماعى آن پايدارى و امكان تعاملات  ــى مى ش اينگونه بررس
ــته باشد. به عنوان مثال در گذشته معمارى كاروانسراها نمونه اى  اجتماعى را داش
از اين پايدارى محسوب مى شود. مردم از كشورها و فرهنگ هاى مختلف به آنجا 
مى آمدند و در يك نقطه با هم تعاملاتى داشتند و در حقيقت اين تلفيق فرهنگى 
شكل مى گرفت و هركدام به عنوان نماينده اى از فرهنگ و سنن خويش اين تعامل 

را به هم انتقال مى دادند. 
در جهان امروز اين پايدارى به چه شكلى پيش رفته است؟  �

ــى از نظر بحث  ــث تكنولوژيك ــك بح ــث پايدارى ي ــدرن بح ــاى م در دني
ــوندگى و اقليمى است. درواقع بستگى به آن دارد كه چه رويكردى در  بازيافت ش
مورد پايدارى داريم اما به صورت كلى معمارى پايدار، معمارى اى است كه در مقابل 
همه اتفاقاتى كه در اطرافش مى افتد پايدارى لازم را داشته باشد. يعنى اگر هم از 
نظر ساختارى، اكولوژيكى، اجتماعى، ماندگارى و دوام همه موارد را در بر بگيرد 
به آن مى توان معمارى پايدار گفت. عده اى معمارى گذشته ما را معمارى پايدار 
مى دانستند كه همان معمارى بومى گفته مى شود. معمارى اى كه از درون بافت، 
مصالح، فرم ها و الگوگرفتن از فضاى همان منطقه شكل مى گرفت مثل معمارى اى 
كه در اصفهان يا يزد در گذشته وجود داشت. بافت شهر يك بافت ارگانيك داشته 
كه ما به آن معمارى پايدار مى گوييم. معمارى با توجه به ضروريات اقليمى و بافت 
و مصالح و موادى كه در آن اطراف بوده به صورت طبيعى شكل گرفته است. اما در 
دنياى مدرن سعى مى شود از نظر تكنولوژى و سيستم ها و مواد جديد اين معمارى 
رشد كند و شكل بگيرد؛ نه اينكه صرفا چون ما مى خواهيم مثلا براى يزد، بنايى 

طراحى كنيم بياييم و يك خانه خشتى در آنجا با همان كيفيت بسازيم، درواقع اين 
تنها مدنظر نيست. مواد و مصالح جديد اما مفاهيم از گذشته گرفته مى شود. به اين 
معنى كه يك خانه بتواند به شرايط مختلف محيطى پاسخ بدهد كه با تكنولوژى 
اكنون شكل گرفته باشد. شهرك هايى در بلژيك ساخته شده است كه از طريق 
انرژى آب توانسته انرژى برق، گرمايش و سرمايش داخل ساختمان را تامين كند 
ــه در اطرافش وجود دارد انرژى هاى  ــت از طريق انرژى هاى طبيعى ك و در حقيق
ديگر را منتقل كند. بحث پايدارى در مسكن اين مفهوم را پوشش مى دهد كه يك 
بنا خودش نيازهاى خودش را تامين كند. در اين صورت ما مى گوييم كه يك بنا 

توانسته پايدارى مورد قبولى را داشته باشد. 
در مقايسه معمارى مدرن ايران با غرب به تفاوت هاى زيادى برمى خوريم،  �

علت اين تفاوت در چيست؟ 
ما معمارى مدرن را به آن مفهومى كه در غرب داريم در اينجا نداريم. در دنياى 
غرب مى بينيم كه چگونه خاستگاه مدرن شكل گرفت. بعد از انقلاب صنعتى كه 
در حقيقت آنها به سمت تجدد يا مدرنيزاسيون حركت كردند، بعد از آن بود كه 
معمارى مدرن به وجود آمد. مى توان ديد كه يك نگاه و انديشه اى پشت اين موضوع 
وجود داشت كه توانست به اين شكل پديد آيد. اما در ايران معمارى اى كه امروز ما 
به عنوان مدرن مى بينيم آن خاستگاه را ندارد. در غرب از دلايلى كه آن زمان باعث 
به وجودآمدن معمارى مدرن شد مى توان به جنگ جهانى اول و دوم اشاره كرد كه 
خيلى تاثير داشت. درواقع يكسرى نيازها باعث شكل گيرى معمارى مدرن در غرب 
شد كه در ايران آن نيازها وجود نداشت. امروز هم مفاهيم و خاستگاه هايى كه پشت 
معمارى مدرن در ايران است آن چيزهايى نيست كه در غرب ما شاهد آن هستيم. 

جنگ جهانى چگونه مى توانسـت بر روند معمارى مدرن در غرب اثر گذار  �
باشد؟ 

 تخريب هايى به وجود آمده بود و آنها مى خواستند بازسازى سريع انجام دهند 

ــكل گرفت كه چطور بتوانند شهرك هايى را با اولويت  و سرعت ساخت اينجا ش
ــازند. در اين زمان صنعتى سازى و استفاده  ــكان دادن مردم با سرعت زياد بس اس
ــنگرى كه معمارى هنرى  ــاخته اهميت پيدا كرد و از دوران روش از مواد پيش س
بود فاصله گرفتند، بناها همه هم شكل شدند و در حقيقت يك هويت جديدى را 
پايه گذارى كردند. درواقع با توجه به نياز آن دوران و نظر فيلسوفانى چون كانت و 
دكارت كه بحث خردگرايى را مطرح كرده بودند كه در حقيقت هنر را به آن شكل 
ــويى  نفى مى كردند همه از عوامل پديدآمدن معمارى مدرن در غرب بود و از س
اين مفاهيم پشتيبان تغييراتى بود كه در قرون 18 و 19 شاهدش بوديم. اين در 
حالى است كه ما چنين خاستگاهى را در ايران نداشتيم. در زمانى كه آن تغييرات 
ــكل گيرى بود ما در ايران شرايطمان طور ديگرى بود و هنوز  در غرب در حال ش
آن تكنولوژى و پيش ساختگى را نداشتيم. در حقيقت نيازى به بلندمرتبه سازى و 
انبوه سازى نداشتيم. اما در چندسال گذشته مى بينيم كه چنين سبك هاى مدرنى 
در معمارى ايران در حال شكل گرفتن است و به اعتقاد من بيشتر نوعى تقليد است 
تا نياز. حتى اگر تقليد هم نباشد مفاهيمش با آنچه در غرب وجود دارد متفاوت 
است. بنابراين معمارى مدرنى را كه در ايران داريم نمى توان با معمارى مدرنى كه 

در غرب وجود دارد مقايسه كرد. 
گاهى در جهان ديده مى شـود كه معماران صاحب نام و برجسـته براى  �

ساخت برج و بناهاى ماندگار به شهرهاى مختلف دنيا مى روند و با طرح هاى 
خود اعتبارى به آن شهر يا كشور مى بخشند، ما در ايران تا به حال شاهد اين 
اتفاق نبوده ايم، علت آن نبود چنين اراده اى در مديران كشور بوده يا معماران 

جهان علاقه اى براى همكارى نشان نمى دهند؟ 
ــاخت آن برج و بنا به دست معماران جهانى چه علتى وجود  بايد ديد براى س
دارد. آيا واقعا نياز داريم كه در تهران يك برج صدطبقه ساخته شود همانطور كه 
در كشورهاى عربى مى بينيم كه اين اتفاق مى افتد. شايد شرايط و تفكر آنها فرق 
ــايد  مى كند كه مى خواهند چيزى با اين معمارى عرضه كنند در حالى كه ما ش
دنبال آن نباشيم. ما معتقديم به عنوان كشور ايران با تمدن باستانى بايد در مسيرى 
برويم كه در امتداد همين مسير در معمارى و شهرسازى باشد. ما داراى هويتى 
ــبك و اصول معمارى خودمان را با مفاهيم و تكنولوژى  ــتيم كه بايد اين س هس
جديد ارتقا دهيم. كشورى مثل امارات يا شهرى مانند دوبى اين پشتوانه فرهنگى 
و معمارى را ندارند. اينها در حقيقت مى خواهند با ساخت اين برج ها هويت سازى 

كنند، چون در گذشته معمارى و سبكى انحصارى نداشتند. 
اما بسـيارى سـاخت اين برج ها را براى كشور اعتبار مى دانند، شما با اين  �

تفكر مخالف هستيد؟ 
بله. از نگاه معمارى وجود چنين بناهايى را اعتبار نمى دانم. شايد عامه مردم از 
اين منظر نگاه نكنند و دوست داشته باشند كه برجى مثل هزاره در تهران ساخته 

شود كه چه معمارى و چه ارتفاعى دارد، از اين نگاه مطلوب است. 
شهرسـازى و معمارى تهران با توجه به هزينه هاى گسـترده اى كه در آن  �

مى شود، آنچنان زيبا نيست و بناها معرف سبك خاصى از معمارى نيستند، در 
اين باره چه نظرى داريد؟ 

ــازى معاصر مطرح است كه زيبايى سازى هاى  ــت كه در شهرس اين نقدى اس
شهرى را كه بايد وجود داشته باشد نمى بينيم. اشكالى كه به معمارى و شهرسازى 
تهران گرفته مى شود اين است كه بناها داراى تجانس نيستند. ما وارد يك كوچه 
مى شويم و مى بينيم كه يك ساختمان سه طبقه در كنار يك ساختمان 10طبقه 
است و صدمتر آن طرف تر يك برج 20طبقه ساخته شده. اين عدم هماهنگى يكى 
از مباحثى است كه در تهران آزار دهنده است. يكى از دغدغه هايى كه امروز در بحث 
معمارى شهرى داريم بحث هويت است. معمارى شهرهاى ما به سمتى مى رود كه 
هيچ گونه هويتى در تاريخ و فرهنگ ايرانى ندارد و در حقيقت الگوبردارى صرف 
ــت آن هم بدون آنكه هيچ مفهومى در كشور ما داشته باشد.  از معمارى غرب اس
اين بحث بسيار جدى است. زيبايى سازى با فرهنگ هر كشور پيوند خورده و با آن 
تعريف مى شود؛ كه از نگاه هر كشور و مردمش چه فرمى، چه رنگى و چه بافتى 
زيباست، اينها را بايد به شهرسازى تعميم دهيم. شهر به عنوان كالبدى كه مردم 
ــته باشد و نوعى گرمى و  در آن زندگى مى كنند، بايد يك نقش آموزنده هم داش
همگرايى را به وجود آورد. در حالى كه در تهران عدم همبستگى و تعامل را به خوبى 
مى توان ديد. به عنوان مثال در يك آپارتمان، يك فرد همسايه اش را نمى شناسد. 
ــبى به عنوان ابزارى براى پيوند مردم داشته باشد.  معمارى نتوانسته نقش مناس
مى خواهم بگويم الگويى كه در غرب وجود دارد طبيعتا در ايران پاسخگو نيست. 

در نهايت آپارتمان سازى چه ضربه اى به معمارى و فرهنگ ايران مى زند؟  �
ما اعتقادمان اين است كه آپارتمان مسكن نيست، آپارتمان يك اقامتگاه موقتى 
ــود كه مسكن بتواند نيازهاى  ــت. در معمارى فعلى اين موضوع مطرح مى ش اس
رفتارى، عملكردى، ذهنى و عاطفى فرد را در آن فضا پاسخ دهد. آپارتمان نشينى 
ــكن بايد برايش  ــه به آن عادت كرده ايم، نيازهايى را كه فرد لازم دارد و مس را ك
تامين كند، پاسخ نمى دهد. فضاى سبزى را كه فرد نياز دارد براى آرامش هيچ گاه 
ــونت و كج رفتارى و پريشانى هايى كه در  نمى توان در آپارتمان نشينى ديد. خش

شهرها به وجود مى آيد از اثرات آپارتمان نشينى است. 
برخلاف هنرهايى مانند موسـيقى، ادبيات و سـينما كه فرهنگ ايرانى را  �

نمايان مى سـازد معمارى چندان وجهه اجتماعى مناسبى در جامعه ندارد. به 
نظرتان آيا خلأيى در ارتباط معماران با مردم به وجود آمده است؟ 

ــت. اگر اين اتفاق در شهرهاى ما افتاده به اين دليل  ــت اس بله، كاملا درس
ــارى نمى كنند و  ــا در اين قضيه پافش ــه در برنامه ريزى هاى كلان م ــت ك اس
سياستگذارى ها چندان پاسخگوى نيازهاى مردم نبوده يا آن سختگيرى هايى كه 
در كشورهاى غربى وجود دارد در ايران نيست. زمانى كه اختلال و ناهماهنگى 
بين بناها وجود داشته باشد، مى تواند يك حس و انعكاس منفى را در جامعه از 

نظر روانى به همراه داشته باشد.

واكاوى شهرهاى هوشمند در گفت وگو با محمدمهدى مولايى:

شما در اين خانه آرام هستيد
دنيا عيوضى

معمارى شهرهاى ما به سمتى مى رود كه هيچ گونه هويتى 
در تاريخ و فرهنگ ايرانى ندارد و در حقيقت الگوبردارى 

صرف از معمارى غرب است آن هم بدون آنكه 
هيچ مفهومى در كشور ما داشته باشد. 

اين بحث بسيار جدى است. زيبايى سازى 
با فرهنگ هر كشور پيوند خورده و با آن تعريف مى شود

 على اكبر صارمى 
 معمار و استاد دانشگاه
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